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The Conceptual Capacity of Jurisprudence in Response 
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Extended Abstract

Introduction: Despite numerous discussions on participation in Islamic political 
thought, the conceptual capacities of jurisprudence have received less attention in ad-
dressing the issue of people’s participation in governance. Given the importance of par-
ticipation in popular governance, this article examines the conceptual capacity of Is-
lamic jurisprudence in this regard. The author argues that if this conceptual capacity is 
properly explored, it will be possible to design a model of popular governance based on 
jurisprudential principles.
Method: This article employs ijtihad as its primary method. Ijtihad, as a text-oriented 
and intellectual approach, has the capacity to address new issues and extract an Islamic 
perspective on them through a jurisprudential lens. In this study, an effort is made to in-
vestigate the concept of participation in popular governance using this method, thereby 
clarifying the potential of jurisprudence in addressing popular governance.
Results and Discutions: Islamic jurisprudence presents two key concepts—cooperation 
(ta‘āwun) and council (shūrā)—to establish people’s right to participate in governance. 
From this perspective, the participation of believers in matters affecting their destiny in 
this world and the hereafter necessitates their cooperation in fulfilling both material and 
spiritual needs. Governance is inherently a matter of partnership, and its proper reali-
zation in society requires the active participation of partners. The concept of ta‘āwun 
(cooperation) affirms people’s right to participate in governance-related matters. Ana-
lyzing Quranic verses and traditions concerning cooperation reveals that, according to 
this principle, people have the right to engage in governance within the framework of 
justice and benevolence. Conversely, participation in oppressive governance is prohib-
1. Professor of Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, 
Iran. M_mirahmadi@sbu.ac.ir

Journal Homepage: piaj.sbu.ac.ir

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Original Article

P-ISSN: 1735-739X

E-ISSN: 2645-4386

https://doi.org/10.48308/piaj.2025.232599.1429
https://orcid.org/0009-0009-4752-7153
mailto:M_mirahmadi%40sbu.ac.ir?subject=
http://piaj.sbu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386


Citation: Mirahmadi, Mansour. 2025. The Conceptual Capacity of Jurisprudence in Response to the 
Issue of Participation in Popular Governance, Political and International Approaches, Summer, Vol 17, 
No 2, PP 1-20.

Journal Homepage: piaj.sbu.ac.ir

P-ISSN: 1735-739X

E-ISSN: 2645-4386

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ited. Cooperation in just governance is considered obligatory, whereas involvement in 
oppressive rule is forbidden. Additionally, the concept of shūrā (council) provides an 
even clearer indication of the popular nature of governance from a jurisprudential stand-
point. This concept, which is highlighted in the verses of the Holy Qur’an, the traditions 
of the Prophet (PBUH), and the teachings of the infallible Imams, is also recognized as 
a rational principle. It holds significant potential to support the notion of popular gov-
ernance. Decision-making on matters concerning the general authority of society is a 
fundamental aspect of governance, and the concept of shūrā emphasizes the collective 
nature of this decision-making process. From this perspective, shūrā is the most impor-
tant mechanism for ensuring public participation in governance. According to this prin-
ciple, a Muslim ruler is obligated to consult the people in decision-making and cannot 
exercise public authority without considering their opinions.
Conclusion: The incorporation of the concepts of ta‘āwun (cooperation) and shūrā 
(council) demonstrates the conceptual capacity of Islamic jurisprudence in addressing 
participation in popular governance. Based on these principles, it can be concluded that 
Islamic jurisprudence supports public participation in governance, viewing it both as a 
right for the people and a duty for rulers.
Keywords: Jurisprudence, Participation, Cooperation (Ta‘āwun), Council (Shūrā), 
Popular Governance.
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ظرفیت مفهومی فقه در پاسخ به مساله مشارکت در حکمرانی 
مردمی

منصور میراحمدی۱

چکیدهٔ مبسوط
مقدمــه و اهــداف: به رغــم مباحــث متعــدد دربــاره مشــارکت در اندیشــه سیاســی اسلامــی، ظرفیت شناســی مفهومــی فقهــی در پاســخ 
بــه مســاله مشــارکت مــردم در امــر حکمرانــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مقالــه حاضــر بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت در 
حکمرانــی مردمــی بــه بررســی ظرفیــت مفهومــی فقــه در ایــن بــاره می پــردازد. از نظــر نگارنــده، در صورتــی کــه ایــن ظرفیــت مفهومــی 

آشــکار گــردد، می تــوان از امــکان طــرح الگــوی حکمرانــی مردمــی در فقــه ســخن گفــت.
ــوردار  ــی برخ ــان ظرفیت ــی از چن ــور و عقل ــوان روش متن مح ــه عن ــاد ب ــود. اجته ــتفاده می ش ــاد اس ــه از روش اجته ــن مقال روش: در ای
اســت کــه می توانــد بــه موضوعــات جدیــد پرداختــه، بــا رویکــرد فقهــی دیــدگاه اسلام دربــاره ایــن موضوعــات را اســتخراج نمایــد. در 
ایــن مقالــه تلاش می شــود طبــق ایــن روش، مســاله مشــارکت در حکمرانــی مردمــی مــورد بررســی قــرار گیــرد، از ایــن طریــق ظرفیــت 

فقــه در پرداختــن بــه حکمرانــی مردمــی ایضــاح گــردد.
ــی برخــوردار اســت. از نظــر  ــات حــق مــردم در مشــارکت در حکمران ــرای اثب یافته هــا: فقــه از دو مفهــوم تعــاون و شــورا ب
فقهــی، شــراکت مومنــان در امــوری کــه بــا سرنوشــت آنــان در ایــن دنیــا یــا در آخــرت ارتبــاط دارد، تعــاون و همــکاری آنــان 
را در تامیــن نیازهــای مــادی و معنــوی گریزناپذیــر می گردانــد. از ایــن منظــر، امــر حکمرانــی، امــری شــراکتی اســت و تحقــق 
ــن امــر در جامعــه مســتلزم مشــارکت شــریکان اســت. مفهــوم تعــاون نشــان دهنده حــق مشــارکت مــردم در امــور  مطلــوب ای
شــراکتی همچــون حکمرانــی اســت. بررســی آیــات و روایــات دربــاره مفهــوم تعــاون نشــان می دهــد، بــه موجــب ایــن مفهــوم، 
ــل، مــردم حــق  ــرّ و نیکــوکاری برخــوردار هســتند و در نقطــه مقاب ــی در محــدوده ب مــردم از حــق مشــارکت در امــر حکمران
ــد. حکــم شــرعی تعــاون و مشــارکت در امــر حکمرانــی  مشــارکت در امــر حکمرانــی در محــدوده ظلــم و ســتمکاری ندارن
بدیــن ترتیــب تابعــی از ماهیــت حکمرانــی اســت. تعــاون و مشــارکت در حکمرانــی عادلانــه واجــب و در نقطــه مقابــل تعــاون 
و مشــارکت در حکمرانــی ظالمانــه حــرام می باشــد. مباحــث ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه از حکــم عقــل نیــز در ایــن زمینــه 
نیــز می تــوان چنیــن اســتنباطی داشــت. افــزون بــر ایــن، مفهــوم شــورا بــا وضــوح بیشــتری بــر مردمــی بــودن امــر حکمرانــی از 
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اسـتناددهی: میراحمـدی، منصـور. ۱۴۰۴. ظرفیـت مفهومـی فقـه در پاسـخ بـه مسـاله مشـارکت در حکمرانـی مردمـی، 
رهیافت هـای سیاسـی و بیـن المللـی، تابسـتان، سـال ۱۷، شـماره ۲، ۱-۲۰.

منظــر فقهــی دلالــت دارد. ایــن مفهــوم کــه هــم در آیــات قــرآن کریــم و هــم در ســنت و روایــات از پیامبــر )ص( و امامــان 
معصــوم مــورد توجــه قــرار گرفتــه و هــم امــری عقلایــی بــه نظــر می رســد، ظرفیــت مناســبی بــرای اثبــات مردمــی بــودن امــر 
ــر  ــق ام ــن مصادی ــی از مهمتری ــه یک ــی جامع ــدار عموم ــه اقت ــر ب ــور ناظ ــاره ام ــری درب ــد، تصمیم گی ــی دارد. بی تردی حکمران
ــه، شــورا  ــر ماهیــت مردمــی امــر تصمیــم گیــری دلالــت دارد. از ایــن زاوی ــه حســاب می آیــد و مفهــوم شــورا، ب حکمرانــی ب
ــوم،  ــن مفه ــق ای ــازد. طب ــم س ــی را فراه ــر حکمران ــردم در ام ــارکت م ــه مش ــد زمین ــه می توان ــت ک ــازوکاری اس ــن س مهمتری
حکمــران مســلمان ناگزیــر از مراجعــه بــه نظــر مــردم در امــر تصمیم گیــری اســت و نمی توانــد بــدون توجــه بــه نظــر آنــان بــه 

فعالیــت ناظــر بــه اقتــدار عمومــی بـــردازد.
نتیجه گیــری: بهره گیــری از دو مفهــوم تعــاون و شــورا، ظرفیــت مفهومــی فقــه را در پرداختــن بــه مشــارکت در حکمرانــی 
مردمــی نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه فقــه بــا تکیــه بــر ایــن دو مفهــوم از مشــارکت در 
حکمرانــی مردمــی حمایــت کــرده اســت. ایــن حمایــت مشــارکت در حکمرانــی را هــم بــه مثابــه یــک حــق بــرای مــردم و هــم 

بــه مثابــه یــک تکلیــف بــرای حکمرانــان بــه همــراه داشــته اســت.
واژگان کلیدی: فقه، مشارکت، تعاون، شورا، حکمرانی مردمی. 
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مقدمه. ۱
ــدار  ــه اقت ــان در انجــام فعالیت هــای ناظــر ب ــرش حــق مشــارکت آن ــد مســتلزم پذی ــی، بی تردی ــودن حکمران ــی ب مردم
عمومــی اســت. در صورتــی می تــوان حکمرانــی را در یــک جامعــه مردمــی دانســت کــه آنــان از حــق مشــارکت در 
ــن  ــه ای ــه، در پاســخ ب ــن مقال ــاط دارد، برخــوردار باشــند. در ای ــدار عمومــی آن جامعــه ارتب ــه اقت ــی کــه ب فعالیت های
ــه  ــی پرداخت ــم فقه ــی مفاهی ــه بررس ــد، ب ــمیت می شناس ــی برس ــردم را در حکمران ــارکت م ــه مش ــا فق ــه آی ــش ک پرس
ــده، فقــه مشــارکت  ــد نگارن ــی از منظــر فقهــی هســتند. از دی ــه مشــارکتی حکمران ــده جنب می شــود کــه منعکس کنن
ــده  ــت از ای ــن جه ــناخته، از ای ــمیت ش ــه برس ــی در جامع ــدار عموم ــه اقت ــر ب ــای ناظ ــام فعالیت ه ــردم را در انج م

ــی مردمــی پشــتیبانی نمــوده اســت. حکمران
بررســی ادبیــات فقهــی نشــان دهنده ظرفیــت نظــری دو مفهــوم تعــاون و شــورا در زمینــه مشــارکت مردمــی در امــر 
حکمرانــی اســت. اگــر چــه تاکنــون مطالعــات گســترده ای دربــاره ایــن دو مفهــوم صــورت گرفتــه، بررســی گــذرا در 
ــاله مشــارکت  ــه مس ــوم در پاســخ گویی ب ــن دو مفه ــه ظرفیت شناســی ای ــر ب ــد کــه کمت ــات نشــان می ده ــن مطالع ای
مــردم در حکمرانــی توجــه شــده اشــت. از نظــر نگارنــده، مفهــوم تعــاون مشــارکتی بــودن فعالیــت ناظــر بــه اقتــدار 
عمومــی را اثبــات می کنــد و بنیــان شــرعی لازم بــرای مشــارکت مردمــی در حکمرانــی را تــدارک می نمایــد. مفهــوم 
ــه اســتدلال فقهــی  ــر پای ــد. شــورا ب ــه می کن ــی ارائ ــردم را در حکمران ــا ســازوکار تحقــق حــق مشــارکت م شــورا، ام
کــه خواهــد آمــد، مهمتریــن ســازوکاری اســت کــه اسلام بــرای مردمــی شــدن حکمرانــی ارائــه کــرده اســت. بدیــن 
ترتیــب، فقــه بــا تکیــه بــر ایــن دو مفهــوم هــم حــق مشــارکت مــردم را در تحقــق فعالیت هــا و برنامه هــای حکمرانــی 
اثبــات می کنــد، هــم حکــم شــرعی ناظــر بــه مشــارکت مــردم را تبییــن می کنــد و هــم ســازوکار مشــارکت مردمــی را 

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــر حکمران در ام
در ایــن مقالــه، بــا اشــاره ای گــذرا بــه مقصــود از حکمرانــی مردمــی، بــه بررســی دو مفهــوم تعــاون و شــورا در فقــه 
پرداختــه، ظرفیــت ایــن دو مفهــوم را در زمینــه مشــارکت در حکمرانــی مــورد کاوش قــرار می دهیــم. البتــه نگارنــده 
بــه حصــر مفاهیــم دالّ بــر مشــارکت بــه ایــن دو مفهــوم بــاور نداشــته، بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه ایــن مفاهیــم از ظرفیت 
مناســبی برخــوردار هســتند. ایــن مقالــه بــه لحــاظ روشــی از الگــوی روش اجتهــادی بهــره می گیــرد. اجتهــاد بــه عنــوان 
الگــوی روشــی از فهــم آموزه هــای دینــی آغــاز و بــه اســتنباط حکــم شــرعی ختــم می شــود. در ایــن مقالــه بــر پایــه 
ایــن الگــوی روشــی بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات، ظرفیــت مفهومــی فقــه در پاســخ گویــی بــه مســاله مشــارکت تبییــن 

گردیــده، دیــدگاه اسلام از منظــر فقهــی دربــاره مشــارکت مــردم در حکمرانــی اســتخراج می گــردد.

حکمرانی مردمی. ۲
ــه  ــی ک ــت. در حال ــت اس ــوم حکوم ــی از مفه ــوم حکمران ــز مفه ــه تمای ــه ب ــرو توج ــی در گ ــی مردم ــم حکمران فه
طبــق تعریــف رایــج در دوران جدیــد، حکومــت یکــی از ارکان چهارگانــه نظــام سیاســی در کنــار جمعیــت، 
ــن  ــق آن تصمیمــات، قوانی ــدی دانســته شــده کــه از طری ــی، فراین ــت شــناخته می شــود، حکمران ســرزمین و حاکمی
 Rod Hague, Martin Harrow, John) .ــی ــای سیاس ــدون ورودی نهاده ــا ب ــا ی ــود ب ــاخته می ش ــی ها س و خط مش
McCormick, 2016: 5). در ایــن تعریــف، حکمرانــی فراینــدی اســت کــه طــی آن تصمیم گیــری، قانون گــذاری 
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و خط مشــی گذاری صــورت می گیــرد. در تعریفــی دیگــر از حکمرانــی، وجــود یــک" فراینــد سیاســی کــه مســتلزم 
ایجــاد اجمــاع و حصــول رضایــت یــا عــدم مخالفــت می باشــد"، حکمرانــی نامیــده شــده اســت ) فولکــر ریتبرگــر، 
۱۳9۴، ص۱۱(. در ایــن تعریــف نیــز، بــر فراینــدی بــودن حکمرانــی تاکیــد شــده، امــا فراینــدی کــه ناظــر بــه ایجــاد 

اجمــاع و رضایــت در جامعــه اســت.
ــاختارها"  ــا، و س ــگران، فراینده ــده از کنش ــرراتِ برآم ــوع مق ــی را "مجم ــندگان حکمران ــر از نویس ــی دیگ برخ
 Zürn, Michael, Wälti, Sonja) "ــه یــک معضــل عمومــی توجیــه می شــود ــد کــه "بــا ارجاع دهــی ب می دانن
ــا و  ــت کنشــگران، فرایند ه ــررات برخاســته از فعالی ــر مق ــف، ب ــن تعری and Enderlein, Henrik, 2010: 2). در ای
ســاختارها بــرای حــل یــک معضــل عمومــی تاکیــد شــده اســت. دقــت در ایــن تعاریــف نشــان دهنده توجــه بــه دو 
مفهــوم "فراینــد" و "فعالیــت یــا عملکــرد" در مفهــوم حکمرانــی اســت. حکمرانــی بــر اســاس ایــن تعاریــف از ســویی 
فعالیــت یــا عملکــرد حکمرانــان بــوده، از ســوی دیگــر ایــن فعالیــت و عملکــرد را در درون یــک فراینــد مــورد توجــه 
قــرار می دهــد. بــر ایــن اســاس، حکمرانــی فراینــدی اســت کــه در درون آن حکمرانــان فعالیــت می کننــد. آنچــه ،امــا 
اهمیــت دارد تعییــن نــوع فعالیــت یــا عملکــردی اســت کــه در درون مفهــوم حکمرانــی جــای می گیــرد. در تعاریــف 
ــن  ــق ای ــوان مصادی ــه عن ــاق"، و "حــل معضــل عمومــی" ب ــزام آور"، "ایجــاد اجمــاع و وف ــن ال مذکــور "وضــع قوانی
فعالیــت یــا عملکــرد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه بتــوان وجــه مشــترک ایــن فعالیــت 
ــوان در  ــا را می ت ــا و عملکرده ــن رو، آن دســته از فعالیت ه ــه" دانســت. از ای ــدار عمومــی جامع ــا را "اقت و عملکرده

مفهــوم حکمرانــی وارد کــرد کــه ناظــر بــه اقتــدار عمومــی جامعــه اســت.
بــر اســاس ایــن تعاریــف، می تــوان بــا افــزودن پســوند مردمــی بــه حکمرانــی از گونــه ای خــاص بــه نــام حکمرانــی 
مردمــی ســخن گفــت. مقصــود از حکمرانــی مردمــی گونــه ای از حکمرانــی اســت کــه مــردم در کنــار حکمرانــان بــه 
ــه اقتــدار عمومــی جامعــه می پردازنــد. مــردم در کنــار حکمرانــان رســمی،  مشــارکت در انجــام فعالیت هــای ناظــر ب
ــه  ــت انجــام فعالیت هــای ناظــر ب ــه و در نهای ــاق در جامع ــزام آور و ایجــاد اجمــاع و وف ــن خــط مشــی های ال در تعیی
ــوند  ــم، پس ــردم بدانی ــق م ــارکت را ح ــن مش ــه ای ــان چ ــت. چن ــد داش ــش خوان ــه نق ــی جامع ــضلات عموم ــل مع ح
مردمــی در حکمرانــی مردمــی حالــت اضافــی گرفتــه، حکمرانــی مردمــی گونــه ای حکمرانــی خواهــد بــود کــه بــرای 
مــردم حــق مشــارکت در انجــام چنیــن فعالیتــی برســمیت شــناخته می شــود. در صورتــی کــه صرفه نظــر از حــق بــودن، 
ــه، حکمرانــی  ــه حکمرانــی حالــت وصفــی گرفت ــه ویژگــی حکمرانــی توجــه نماییــم، پســوند مردمــی در ایــن گون ب

ــه ای حکمرانــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه از وصــف مردمــی بــودن برخــوردار می گــردد. مردمــی گون

مفهوم تعاون. 	
در تــراث سیاســی اسلامــی، مفهــوم تعــاون بیشــتر مفهومــی فلســفی بــه نظــر می رســد. مــروری بــر ادبیــات فیلســوفان 
سیاســی مســلمان بــه ویــژه در مکتــب فلســفی مشــاء نشــان دهنده طــرح ایــن مفهــوم بــه عنــوان یکــی از مفاهیــم پایــه 
فلســفه سیاســی اسلامــی اســت. بــه عنــوان نمونــه فارابــی بــه عنــوان موســس فلســفه سیاســی اسلامــی مفهــوم تعــاون 
را بــه عنــوان مفهــوم هــم پایــه بــا مفهــوم اجتمــاع مطــرح کــرده، اجتمــاع را متشــکل از جماعــت زیــادی از انســان ها 
ــو  ــد ) اب ــا یکدیگــر تعــاون و همــکاری دارن ــن نیازهــای مشــترک ب ــرای تامی ــان ب ــد کــه هریــک از آن ــی می کن معرف
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نصــر فارابــی، ۱99۱: ۱۱۷(. در واقــع از دیــد وی، تعــاون مهمتریــن عامــل شــکل گیــری اجتمــاع اســت و بــه همیــن 
دلیــل، همــان طــوری کــه برخــی از پژوهشــگران بیــان کرده انــد، شــالوده بحــث اجتمــاع فارابــی را تعــاون و همــکاری 
افــراد جامعــه بــرای وصــول بــه غایــت واحــد آن تشــکیل می دهــد ) محســن مهاجرنیــا، ۱۳8۰: ۲۰۴(. بــر ایــن اســاس، 
اجتمــاع ظــرف تحقــق تعــاون میــان اهالــی آن اســت و در نتیجــه زندگــی در اجتمــاع امــری شــراکتی در نظــر گرفتــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه همــراه دارد و ب ــی اجتمــاع را ب می شــود. شــراکتی دانســتن اجتمــاع مفهــوم مصلحــت عمــوم اهال
همــان طــوری کــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی تصریــح نمــوده، ایــن مصلحــت زمانــی تامیــن می گــردد کــه عمــوم 

بــر اســاس همــکاری و تعــاون بــه رفــع نیاز هــای یکدیگــر بـردازنــد )خواجــه نصیــر الدیــن طوســی: ۱۳8(.
مطالعــه آثــار فیلســوفان اسلامــی دربــاره مفهــوم تعــاون البتــه نشــان دهنده ایــن نکتــه اساســی اســت کــه تعــاون نــه 
تنهــا بــرای رفــع نیازهــای مــادی، بلکــه همچنیــن بــرای تامیــن نیازهــای معنــوی امــری ضــروری اســت. اجتمــاع از نظــر 
آنــان بــرای تامیــن تمامــی نیازهــای انســان ضــرورت دارد و تامیــن آن هــا جــز بــا تعــاون اهالــی اجتمــاع مقــدور نیســت. 
ــری برخــی از پژوهش گــران همراهــی کــرد کــه آن چــه مطلــوب فلاســفه اسلامــی  ــا نتیجه گی ــوان ب ــن رو، می ت از ای
اســت، تعاونــی اســت کــه در مدینــه فاضلــه اولا جهــت تامیــن نیازهــای ضــروری و معیشــتی و ثانیــا جهــت رســیدن بــه 

عدالــت و ثالثــا جهــت رســیدن بــه کمــالات و ســعادت نهایــی صــورت گیــرد ) مرتضــی یوســفی راد، ۱۳8۷: ۱۳8(.
ــات فیلســوفان سیاســی اسلامــی و  ــاون در ادبی ــدی اشــاره کــرد کــه مفهــوم تع ــن جمع بن ــه ای ــوان ب ــن می ت بنابرای
ــه طــرح ایــن مفهــوم در متــون و  ــا توجــه ب ــا ایــن وجــود، ب ــا رویکــردی فلســفی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ب ب
منابــع دینــی می تــوان از منظــر فقهــی نیــز بــه ایــن مفهــوم پرداخــت، هــر چنــد کــه در ادبیــات فقهــی کمتــر می تــوان 
نشــانه ای از طــرح مفهــوم تعــاون یافــت. بــه دلیــل ظرفیــت مفهومــی زیــادی کــه در ایــن مفهــوم وجــود دارد، نگارنــده، 
ــر  ــر دلالــت مفهــوم تعــاون ب ــر ادعــای خــود مبنــی ب ــع دینــی ب ــه متــون و مناب ــا مراجعــه اجتهــادی ب تلاش می کنــد ب
حــق مشــارکت مــردم در حکمرانــی و وجــوب یــا حرمــت آن بــه تبــع ماهیــت و سرشــت حکمرانــی اســتدلال نمایــد.

قرآن کریم -
در قران کریم درباره الزام به تعاون می خوانیم:

يــا ايّ�ــا الذيــن آمنــوا ... و لا يجرمنّكــم شــنئانُْ قــومٍ انَْْ صدّوكــم عــن المســجد الحــرام انَْْ تعتــدوا و تعاونــوا علــي 
الّ�ــر و التقــوي و لا تعاونــوا علــي الاثــم و العــدوانْ و اتقــوا اللــه انّْ اللــه شــديد العقــاب )مائــده :2(

در ایــن آیــه از مومنــان خواســته شــده در امــر نیکــوکاری و تقــوی تعــاون و همــکاری داشــته و در امــر معصیــت 
ــه  ــی مســتلزم توجــه ب ــا امــر حکمران ــاط آن هــا ب ــق تعــاون و ارتب و دشــمنی تعــاون و همــکاری ننماینــد. فهــم مصادی
مفهــوم بــرّ و تقــوی اســت. قــرآن کریــم مقصــود از بــرّ و نیکــوکاری را در آیــه ۱۷۷ از ســوره بقــره ایــن گونــه توضیــح 

می دهــد:
ــةِِ  ــرِ وَالمَْلآئِكَ ــوْمِ الآِ� ــهِ وَالَْ� ــنَ بِِاللّ ــنْ آمَ ــرَ مَ ــنَ الِْ� ــرِبِ وَلكَِ ــرِقِِ وَالمَْْ� ــلََ المَْْ� ــمْ قَِ� ــواْ وُجُُوهََكُ نْ توَُلل

َ
ــرَ أَ ــسََ الِْ� لَْ�

ولئَِــكََ الذَِيــنَ 
ُ
سِِ أَ

ْ
َ�ــاء والَ�ــرَاء وَحِِ�ــنَ الَْ�ــأْ

ْ
ذََا عَاهََــدُواْ وَالصََّابِِرِيــنَ ِ�ــي الَْ�أْ وَالكِْتَــابِ وَالنَِ�ِ��ــنَ ....وَالمُْو�ـُـونَْ بِِعَْ�دِهَِــمْ إِِ

ــمُ المُْتَقُــونَْ. ــكََ هَُ ولئَِ
ُ
ــوا وَأَ صَدَقُ

ــی بیــت  ــه طــرف مغــرب یعن ــان ب ــرا یهودی ــاب اســت، زی ــه اهــل کت ــن آی ــاور مرحــوم طبرســی مخاطــب ای ــه ب  ب
المقــدس نمــاز می خواندنــد و نصــاری بــه طــرف مشــرق و پــس از تغییــر قبلــه بــه ســوی کعبــه همچنــان بــه ســوی 
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ــرّ و نیکــی در ایــن نیســت کــه  مغــرب ومشــرق نمــاز می خواندنــد و لــذا در ایــن آیــه بــه آنــان گفتــه می شــود کــه ب
ــد کــه برخــی مخاطــب را  ــه وی اشــاره می کن ــرا منســوخ شــده اســت. البت ــد زی ــاز می خوانی ــن دو ســمت نم ــه ای ب
مســلمانان و اهــل کتــاب دانســته انــد کــه زیــاد نســبت بــه امــر قبلــه عمیــق می شــدند و لــذا آیــه بــه آنــان می گویــد 
کــه تمــام بــرّ ونیکــی در ایــن نیســت ) ابــو علــی الفضــل بــن الحســن الطبرســی، ۱۳۶۲: ۳۲( صــرف نظــر از ایــن کــه 
مخاطــب ایــن آیــه چــه کســی اســت، مضمــون ایــن آیــه پــس از انتقــاد از رفتــار آنــان، بیانگــر مصادیــق بــر و نیکــی از 

نــگاه قــرآن کریــم اســت. مصادیــق ذکــر شــده در ایــن آیــه در چهــار دســته قابــل تقســیم هســتند:
ایمان به خداوند و باور هایی همچون نبوت و معاد. ۱
رفع نیاز نیازمندان و کمک های مالی به آنان. ۲
انجام تکالیف دینی همچون نماز و زکات. ۳
برخورداری از ویژگی های اخلاقی همچون وفای به عهد و صبر و تحمل در برابر گرفتاری ها. ۴

بــا توجــه بــه ایــن مصادیــق می تــوان قلمــرو تعــاون در بــرّ و نیکــی را در آیــه ۲ از ســوره مائــده شــامل چهــار مــورد 
ــداری و  ــر دین ــاون در ام ــنی دارد، تع ــوم روش ــورد دوم مفه ــان در م ــکاری مومن ــاون و هم ــه تع ــت. اگرچ ــالا دانس ب
ــه نظــر می رســد. تعــاون در ایــن دو در صورتــی تحقــق می یابــد کــه مومنــان دســت کــم در  ــادار ب اخلاقــی نیــز معن
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــی ب ــای اخلاق ــورداری از ویژگی ه ــات و برخ ــام واجب ــا، انج ــکل گیری باوره ــازی ش زمینه س
داشــته باشــند. مومنــان بــه عنــوان افــراد بــا مســئولیت در ایــن مــوارد می تواننــد از نقــش بســزایی برخــوردار گردنــد. بــر 
ایــن اســاس، می تــوان قلمــرو تعــاون را افــزون بــر امــر دنیــوی شــامل امــر اخــروی و معنــوی نیــز دانســت. آنچــه، امــا از 
دیــد حاکــم بــر ایــن نوشــتار اهمیــت دارد، شــراکت مومنــان در امــوری اســت کــه بــا سرنوشــت آنــان در ایــن دنیــا و 
یــا در آخــرت ارتبــاط دارد. بــه دیگــر ســخن، تعــاون مومنــان از ایــن رو ضــروری می نمایــد کــه آنــان بدلیــل شــراکت 
مذکــور ناگزیــر از آن هســتند. دســت کــم تامیــن نیازهــای مالــی مشــترک و دســتیابی بــه ســعادت اخــروی بــه عنــوان 

هــدف مشــترک مومنــان، تعــاون و همــکاری را گریزناپذیــر می گردانــد.
امــر حکمرانــی چنــان کــه گذشــت، امــری شــراکتی اســت. تحقــق مطلــوب ایــن امــر در جامعــه مســتلزم مشــارکت 
شــریکان اســت. مفهــوم تعــاون چنــان کــه در آیــه مــورد بررســی آمــده، نشــان دهنده حــق مشــارکت مــردم در امــور 
شــراکتی همچــون حکمرانــی اســت. بــه موجــب ایــن مفهــوم، مــردم از حــق مشــارکت در امــر حکمرانــی برخــوردار 
هســتند. آن چــه بــر اســاس آیــه ۱۷۷ از ســوره بقــره در تعییــن مصادیــق بــرّ و نیکــوکاری بیــان گردیــد، قلمــرو مشــارکت 
ــا کنــار هــم قــرار دادن  ــرّ و نیکــوکاری قــرار می دهــد. بنابرایــن می تــوان ب مــردم در امــر حکمرانــی را در محــدوده ب
دو آیــه مذکــور چنیــن اســتنباط نمــود کــه امــر حکمرانــی در محــدوده بــرّ و نیکــوکاری از مصادیــق تعــاون بــه حســاب 
ــات مذکــور را از  ــاون در آی ــه تع ــر ب ــد. چنانچــه ام ــر از حــق مشــارکت برخــوردار می گردن ــن ام ــردم در ای آمــده، م
منظــر قواعــد ادبــی در نظــر گیریــم بی تردیــد می تــوان بــر اســاس دلالــت "تعاونــوا" وجــوب تعــاون و همــکاری را در 
محــدوده بــرّ و نیکــوکاری اســتنباط نمــود و بــر ایــن اســاس، در کنــار اثبــات حــق مشــارکت، از وجــوب مشــارکت نیــز 

در ایــن محــدوده ســخن گفــت.
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روایات -
روایــات وارد شــده از معصومیــن مفهــوم تعــاون را در عرصــه حکمرانــی ظالمانــه و خــارج از محــدوده بــرّ و نیکــوکاری 
مــورد توجــه قــرار داده انــد. از ایــن رو، می تــوان ایــن روایــات را در امتــداد آیــات قــرآن کریــم در بــاب تعــاون دانســت. 
در حالــی کــه در آیــات همــان گونــه کــه گذشــت، تعــاون در امــر حکمرانــی در محــدوده بــرّ و نیکــو کاری مــورد 
تاکیــد قــرار می گیــرد، روایــات متعــددی نقطــه مقابــل چنیــن تعاونــی را مــورد توجــه قــرار داده انــد. در ایــن روایــات 
تعــاون در عرصــه حکمرانــی در صورتــی کــه از نــوع حکمرانــی ظالمانــه باشــد در قالــب تعبیــر "اعانــه بــر ظلــم" مــورد 

نهــی شــدید قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه بــه برخــی از ایــن روایــات اشــاره می کنیــم:
عــن ابــی هریــره و عبداللــه بــن عبــاس قــالا: خطبنــا رســول الله)ص(قبــل وفاتــه وهــی آخــر خطبــة خطبهــا  -

بالمدینــه ...فقــال... و مــن خــفّ لســلطان جائــر فــی حاجــة کان قرینــه فــی النــار و مــن دلّ ســلطانا علــی 
الجــور قــرن مــع هامــان و کان هــو و الســلطان مــن اشــدّ اهــل النــار عذابــا؛ )محمــد باقــر مجلســی، ۱۴۰۳ق ،ج 
۷۳: ۳۵9(. ابوهریــره و عبداللــه بــن عبــاس می گوینــد: پیامبــر اســلام )ص( در آخریــن خطبــه قبــل از وفاتــش 
ــه دلیــل نیــاز، خــودش را نــزد ســلطان جائــر ســبک شــمرد، هم نشــین او در  در مدینــه فرمــود: کســی کــه ب
جهنــم خواهــد بــود و کســی کــه ســلطان جائــر را بــر ظلــم کــردن راهنمایــی کنــد، هم نشــین هامــان )وزیــر 

فرعــون( خواهــد بــود و عــذاب او و ســلطان از شــدیدترین عذاب هــای اهــل آتــش خواهــد بــود.
ــرای آن  ــده و ب ــته ش ــوم دانس ــه اش مذم ــی ظالمان ــر حکمران ــروع در ام ــم نامش ــی حاک ــت راهنمای ــن روای در ای

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــازات در نظ ــدیدترین مج ش
ــه  - ــا ل ــرا معین ــلطانا جائ ــؤمّ س ــم ی ــون عال ــون ملع ــال: ملع ــه )ع( ق ــی عبدالل ــن اب ــوب ع ــن یعق ــس ب ــن یون ع

ــن یعقــوب از امــام صــادق)ع( نقــل  علــی جــوره؛ )محمــد باقــر مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۲: ۳8۱(. یونــس ب
می کنــد کــه فرمــود: نفریــن بــاد بــر عالمــی کــه امامــت ســلطان جائــر را می پذیــرد و او را در ظلمــش یــاری 

می رســاند.
در ایــن روایــت پذیــرش امامــت و حکمرانــیِ  ســلطان جائــر توســط فــرد عالــم مــورد نفریــن امــام )ع( قــرار گرفتــه، 

چــرا کــه یکــی از مهمتریــن مصادیــق تعــاون بــا حاکــم در عرصــه حکمرانــی ظالمانــه اســت.
ــا تقــول فــی اعمــال الســلطان؟  - ــی الحســن الرضــا )ع( م ــال: قلــت لاب ــن جعفــر الجعفــری ق عــن ســلیمان ب

فقــال: یــا ســلیمان الدخــول فــی اعمالهــم والعــون و الســعی فــی حوائجهــم عدیــل الکفــر و النظــر الیهــم علــی 
ــن  ــر مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۲: ۳۷۴(. ســلیمان ب ــد باق ــار؛ )محم ــه الن ــی یســتحق ب ــر الت ــن الکبائ العمــد م
جعفــر جعفــری می گویــد: بــه امــام رضــا )ع( گفتــم دربــاره اعمــال ســلطان )جائــر( و همــکاری بــا او چــه 
می فرمائیــد: فرمــود: ای ســلیمان، داخــل شــدن در اعمــال ســلطان و تعــاون و کوشــش بــرای حــل نیازهــای 
ــا آن  ــره ای اســت کــه ب ــه وی از روی عمــد از گناهــان کبی ــز( ب ــگاه )محبــت آمی ــر کفــر اســت و ن وی براب

ــردد.  ــم می گ ــش جهن ــزاوار آت س
ــا  ــی کــه ب ــر حکمران ــر در ام ــع نیازهــای ســلطان جائ ــرای رف ــاون و همــکاری ب ــه صراحــت تع ــت ب ــن روای در ای
تعبیــر" اعمــال ســلطان" آورده شــده، کفــر ورزی تلقــی گردیــده و حتــی نــگاه محبــت آمیــز از مصادیــق گنــاه کبیــره 

معرفــی شــده اســت.
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ــری  ــه ام ــی ظالمان ــر حکمران ــارکت در ام ــه مش ــرد ک ــت ک ــوان برداش ــن می ت ــته چنی ــات گذش ــوع روای از مجم
ــر  ــاون در ام ــت تع ــه گذش ــه ک ــان گون ــات هم ــن روای ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــی معصومی ــورد نه ــوب و م نامطل
ــه تعــاون را  ــر ایــن اســاس می تــوان ایــن گون حکمرانــی را در محــدوده ظلــم مســتحق مجــازات الهــی دانســته اند و ب
حــرام دانســت. بنابــر ایــن اگــر مدلــول آیــات ناظــر بــه تعــاون واجــب و پســندیده اســت، مدلــول روایــات ناظــر بــه 
تعــاون حــرام و نامطلــوب اســت. کنــار هــم قــرار دادن آیــات و روایــات بــر ایــن اســاس می توانــد نشــان دهنده قــرار 
گرفتــن امــر حکمرانــی در مقولــه تعــاون و مشــارکت از یــک ســو و نشــان دهنده معیــار وجــوب و حرمــت تعــاون و 
مشــارکت در امــر حکمرانــی از ســوی دیگــر باشــد. بــه دیگــر ســخن، امــر حکمرانــی چنــان چــه در محــدوده بــرّ و 
ــان می تواننــد در  ــر ایــن اســاس، آن ــان تلقــی می گــردد و ب نیکــوکاری قــرار گیــرد، تعــاون و مشــارکت مــردم حــق آن
ــر اســاس مدلــول آیــات  ــر اثبــات حــقِ مشــارکت، ب ــان در امــر حکمرانــی مشــارکت نماینــد. افــزون ب ــار حکمران کن
حکــم مشــارکت تابــع سرشــت حکمرانــی اســت. اگــر حکمرانــی عادلانــه باشــد، مشــارکت مــردم واجــب ودر صورتی 

ــه باشــد حــرام دانســته می شــود. کــه ظالمان

عقل  -
ــه  ــه طــور مســتقل بــه حســن عدالــت و قبــح ظلــم حکــم می کنــد. عقــل رفتــار عادلان تردیــدی نیســت کــه عقــل ب
ــدار  ــه اقت ــت ناظــر ب ــه فعالی ــه مثاب ــی ب ــد. حکمران ــه را ناشایســت می دان ــار ظالمان ــن اســاس می ســتاید و رفت ــر ای را ب
عمومــی چنــان چــه در مســیر عدالــت قــرار گیــرد مــورد ســتایش عقــل بــوده، در صورتــی کــه در مســیر ظلــم قــرار 
ــه فعــل نیــک و  ــی عادلان ــن ترتیــب، از نظــر عقــل حکمران ــرار خواهــد گرفــت. بدی ــرد مــورد نکوهــش عقــل ق گی
حکمرانــی ظالمانــه فعــل قبیــح خواهــد بــود. چنیــن بــه نظــر می رســد تعــاون و مشــارکت در حکمرانــی نیــز از نظــر 
عقــل قابــل تقســیم بــه حســن و قبــح اســت. تعــاون و مشــارکت در حکمرانــی تابــع اصــل حکمرانــی از جهــت حســن 

و قبــح اســت.
عقــل همــان طــور کــه حکمرانــی عادلانــه را می ســتاید، تعــاون و مشــارکت در ایــن گونــه حکمرانــی را نیــز مــورد 
ســتایش خــود قــرار می دهــد و همــان طــوری کــه حکمرانــی ظالمانــه را قبیــح می دانــد، تعــاون و مشــارکت در آن را 
ــر اســاس قاعــده  ــد ب ــز مــورد مذمــت خــود قــرار می دهــد. چنانچــه ایــن احــکام را احــکام عقــل بدانیــم، بی تردی نی
ــاون و  ــن قاعــده تع ــه ای ــر پای ــی را اســتنباط کــرد. ب ــاون و مشــارکت در حکمران ــوان حکــم شــرعی تع ــه می ت ملازم
ــن  ــود. در ای ــه حــرام خواهــد ب ــی ظالمان ــاون و مشــارکت در حکمران ــه واجــب و تع ــی عادلان مشــارکت در حکمران
صــورت می تــوان در کنــار آیــات و روایــات، یکــی از مســتندات حکــم تعــاون از نظــر فقهــی را حکــم عقــل دانســت.

مفهوم شورا. 5
شــورا اصطلاحــی قرآنــی اســت کــه بــه معنــای اســتخراج، اعانــه و کمــک دانســته شــده اســت )راغــب اصفهانــی، بــی 
تــا: ۲۷۷(. صاحــب مجمــع البحریــن بــر ایــن بــاور اســت کــه شــورا از مشــاوره گرفتــه شــده و مشــاوره عبــارت اســت 
از تحقیــق و بررســی در ســخن و کلام تــا حــق روشــن شــود؛ یعنــی هیــچ کاری را بــه طــور انفــرادی انجــام نمی دهنــد، 
مگــر اینکــه بــا غیــر خــود دربــاره آن مشــورت کننــد ) فخرالدیــن طریحــی، ۱۴۰8ق، ج۲: ۵۵9(. بــا توجــه بــه چنیــن 
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معنایــی، لســان العــرب شــورا، مشــورت، تشــاور و مشــاوره را از یــک ریشــه دانســته و مفهــوم آن را اســتخراج نظریــه بــه 
واســطه رجــوع بعضــی بــه بعــض دیگــر دانســته اســت )محمــد بــن مکــرم، بــی تــا، ج۷: ۲۳۳(.

ــارکت در  ــوم مش ــر مفه ــده ب ــی دلالت کنن ــای دین ــن آموزه ه ــی از مهمتری ــی یک ــن مفهوم ــاس چنی ــر اس ــورا ب ش
ــه عنــوان نمونــه می تــوان در اســتدلال فقهــی محقــق  حکمرانــی مردمــی اســت. چنیــن بهــره ای از مفهــوم شــورا را ب
ــر ضــرورت شــورا مشــاهده کــرد. از نظــر نائینــی شــورا و مشــورت یکــی از بنیان هــای حکومــت در اسلام  نائینــی ب
ــدازه  ــه چــه ان ــر سیاســت امــور امــت- وب ــت ب ــارت از ولای ــه عب اســت: چنانکــه دانســتی حقیقــت ســلطنت اسلامی
محــدود اســت- همیــن طــور ابتنــاء اساســش هــم نظــر بــه مشــارکت تمــام ملــت در نوعیــات مملکــت بــر مشــورت 
بــا عــقلاء امــت کــه عبــارت از همیــن شــورای عمومــی ملــی اســت، نــه تنهــا بــا خصــوص بطانــه و خــواص شــخص 
والــی کــه شــورای دربــارش خواننــد، بــه نــص کلام مجیــد الهــی عــز اســمه و ســیره مقدســه نبویــه صلــی اللــه علیــه 
ــه اســت )محمــد  حســین  ــن حقیقــت از مســلمات اسلامی ــود، ای ــه محفــوظ ب ــا زمــان اســتیلای معاوی ــه، کــه ت و وآل

ــی، ۱۳۶۱: ۵۳-۵۱(. نائین
فقــرات مذکــور دربرگیرنــده نکاتــی مهــم دربــاره شــورا و مشــورت اســت. نخســت آنکــه پیامــد پذیــرش مشــارکتی 
ــه کــه  ــن نکت ــی اســت. دوم ای ــودن حکمران ــور نوعــی، شــورایی ب ــت در ام ــا مشــارکت تمــام مل ــی ی ــودن حکمران ب
شــورایی بــودن حکمرانــی نــه بــه مفهــوم ابتنــای حکمرانــی بــر شــورای خــاص دربــاری، بلکــه بر شــورای ملــی عقلای 
جامعــه اســت. نهایتــا ایــن نکتــه کــه مســتند شــورایی بــودن حکمرانــی قــرآن کریــم و ســیره پیامبــر اسلام)ص( بــوده 
کــه تــا دوران بنــی امیــه رواج داشــته و بــه همیــن دلیــل شــورایی بــودن حکمرانــی از مســلمات اسلامیــه یــا ضروریــات 
دیــن بــه شــمار مــی رود. در ادامــه  طبــق الگــوی روشــی منتخــب پژوهــش، بــه بررســی اجتهــادی شــورا می پردازیــم.

قرآن کریم -
در قرآن کریم به طور خاص دو آیه درباره شورا و مشورت در امر حکمرانی مطرح شده است:

ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ) شوری/ ۳8(. ۱ مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّ
َ
لَاةَ وَأ قَامُوا الصَّ

َ
هِمْ وَأ ذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ وَالَّ

ــح  ــر ترجی ــان دســت کــم ب ــوان یکــی از ویژگی هــای مومن ــه عن ــه ب ــن آی گــزاره "و امرهــم شــوری بینهــم" در ای
مشــورت خواهی دلالــت دارد. ایــن گــزاره کــه بــه گفتــه شــیخ طوســی بــه ایــن معنــا اســت کــه مومنــان بــه تنهایــی 
ــا:  ــی ت ــن حســن الطوســی، ب ــد، )محمــد ب ــا دیگــران مشــورت کنن ــن کــه ب ــا ای ــد ت ــه انجــام کاری نمی کنن ــدام ب اق
ــاز  ــه نم ــار اقام ــان در کن ــای مومن ــوان یکــی از ویژگی ه ــه عن ــان را ب ــه دیگــران و نظرخواهــی از آن ــه ب ۱۶۳(. مراجع
معرفــی نمــوده اســت. از نظــر علامــه طباطبایــی نیــز "در ایــن جملــه اشــاره ای اســت بــه اینکــه مـــؤ مـنـیـــن اهـــل 
رشـدنـــد، و کـــاری مــی کننــد کــه در واقــع هــم بایــد بکننــد، و در بــه دســت آوردن و اسـتـخـــراج رای صـحـیـــح 
دقـــت بـــه عـمـــل مـــی آورنـد، و بـه ایـــن مـنـظـور بـه صـاحـبـــان عـــقل مراجعه می کنند" )محمد حسین طباطبایی، 

ــا، ج۱8: ۶۳(. ــی ت ب
ــر  ــر وجــوب شــورا ب ــد ب ــت می کن ــه دلال ــن آی ــد کــه ای ــن باورن ــر ای اگــر چــه برخــی از فقهــای معاصــر شــیعه ب
امــت در اداره امــور عمومــی خــود، )محمــد مهــدی شــمس الدیــن، ۱۴۲۱: ۱۰۷(. بــر پایــه ایــن تفاســیر چنیــن بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن آیــه تنهــا بــر ترجیــح و مطلــوب بــودن مراجعــه بــه دیگــران و مشــورت خواهی دلالــت دارد. از ایــن 
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ــه مشــورت خواهی و  ــب ب ــان را ترغی ــام فرهنگ ســازی، مومن ــده، در مق ــازل گردی ــه کــه در مکــه ن ــن آی ــدگاه، ای دی
اســتفاده از نظــر دیگــران در زندگــی خــود می کنــد.

ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ . ۲ ــا غَلِیــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّ ــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ کُنــتَ فَظًّ فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
لِیــنَ ) آل عمــران/ ۱۵9( لْ عَلَــی اللّــهِ إِنَّ اللّــهَ یُحِــبُّ الْمُتَوَکِّ مْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَکَّ

َ
لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأ

ــس از  ــت. پ ــرده اس ــاره ک ــاری وی اش ــای رفت ــی از ویژگی ه ــه برخ ــر اسلام )ص( ب ــه پیامب ــاب ب ــه خط ــن آی ای
اشــاره بــه مهربانــی و رافــت پیامبــر اسلام )ص( نســبت بــه مســلمانان در ماجــرای جنــگ احــد، از پیامبــر اسلام)ص( 
درخواســت می کنــد مســلمانان تخلــف کــرده نســبت بــه فرمــان محافظــت از تنگــه مهــم منطقــه احــد را عفــو کــرده، 
طلــب مغفــرت بــرای آنــان نمایــد. بــا ایــن وجــود، در قالــب گــزاره "و شــاورهم فــی الامــر" از ایشــان می خواهــد قبــل 
از تصمیــم گیــری بــا آنــان مشــورت و نظر خواهــی نمایــد. چنیــن برداشــتی از ایــن آیــه در برخــی از تفاســیر می تــوان 
مشــاهده کــرد. بــه عنــوان نمونــه، شــیخ طوســی در توضیــح معنــای ایــن گــزاره بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه در 
ایــن گــزاره امــری از ناحیــه خداونــد متوجــه پیامبــر گردیــده کــه بــا اصحابــش مشــورت و نظرخواهــی نمایــد )محمــد 

بــن حســن الطوســی، بــی تــا، ج: ۳۰(.
از میــان مفســرین معاصــر مســلمان نیــز می تــوان بــه محمــد رشــید رضــا اشــاره کــرد کــه بــر ایــن بــاور اســت ایــن 
آیــه از پیامبــر)ص( می خواهــد کــه بــه مشــورت بــا مــردم ادامــه دهــد همــان طــور کــه قبــل از جنــگ احــد نیــز چنیــن 
کــرد اگرچــه برخــی از مــردم در رای خــود خطــا کردنــد چراکــه تمامــی خیــر در تربیــت آنــان بــه عمــل کــردن بــه 
مشــورت اســت و نــه عمــل بــه رای رئیــس و لــو اینکــه درســت باشــد، زیــرا در ایــن مشــورت در آینــده حکومتشــان 
منافعــی وجــود دارد زیــرا در اکثــر مــوارد اکثــر مــردم نســبت بــه یــک فــرد از خطــا دورتــر هســتند )محمــد رشــید بــن 

علــی رضــا، ۱99۰م،ج: ۱۶۳(.
ــه از  ــن آی ــر خطــاب در ای ــه تغیی ــه ب ــن آی ــی در تفســیر ای ــز از دیگــر مفســران معاصــر اسلام ــی نی ــه طباطبای علام
ــار  ــه رفت ــبت ب ــد نس ــراض خداون ــر، اعت ــن تغیی ــت ای ــر وی عل ــاره دارد. از نظ ــر اسلام) ص( اش ــه پیامب ــلمانان ب مس
مســلمانان اســت. مســلمانان پــس از جنــگ احــد بخاطــر شکســت در جنــگ و کشــته شــدن برخــی از آنــان نســبت 
بــه پیامبــر)ص( اندوهگیــن و در نتیجــه معتــرض بودنــد. ایــن انــدوه بــه عقیــده علامــه طباطبایــی وادارشــان کــرد کــه 
در عمــل رســول خــدا خــرده گیــری نمــوده، کشــته شــدن آنــان را بــه آن جنــاب نســبت دهنــد و بگوینــد: تــو باعــث 
شــدی کــه مــا ایــن چنیــن مســتاصل و بیچــاره شــویم و بخاطــر همیــن نســبت نــاروا، خــدای تعالــی از ســخن گفتــن بــا 
آنــان اعــراض نمــوده و روی ســخن بــه رســول خــدا )صلــی اللّــه علیــه و آلــه ( کــرده، فرمــوده )فبمــا رحمــة مــن اللّــه 
لنــت لهــم( و ایــن ســخن بــه خاطــر اینکــه حــرف  )فــا( در اول آن آمــده فــرع و نتیجه گیــری از کلامــی دیگــر اســت 
کــه البتــه صریحــا در آیــات نیامــده، ولــی ســیاق بــر آن دلالــت دارد )محمــد حســین طباطبایــی، بــی تــا، ج۴: ۵۶(.

ــرای اســتخراج حکــم شــرعی از  ــن تفســیرهایی ب آن چــه از منظــر پژوهــش حاضــر اهمیــت دارد اســتفاده از چنی
ــه عنــوان حکمــران مســلمان  ــر اسلام)ص( ب ــه وجــوب مشــورت خواهی پیامب ــوان از ایــن آی ــا می ت ــه اســت. آی ایــن آی
اســتنباط کــرد؟ اهمیــت ایــن پرســش از ایــن جهــت اســت کــه در صــورت اثبــات ایــن وجــوب می تــوان از حــق مــردم 
در مشــارکت در امــر حکمرانــی ســخن گفــت. بــه دیگــر ســخن، بــا اثبــات تکلیــف بــرای حکمــران مســلمان می تــوان 
بــر اثبــات حــق مــردم اســتدلال کــرد. در اســتدلال بــه ایــن آیــه بــر وجــوب مشــورت خواهی ویــا مراجعــه بــه شــورا بــه 



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ هفدهم، شــمارهٔ دوم، تابســتان ۱۴۰۴، ۱-۲۰

۱	

چنــد نکتــه می تــوان اشــاره کــرد:
گــزاره "و شــاورهم فــی الامــر" بــه صیغــه امــر بــر وجــوب مشــورت خواهی و مراجعــه پیامبــر اســلام )ص( بــه . ۱

عنــوان حکمــران مدینــه دلالــت دارد. ایــن دلالــت از چنــان وضوحــی برخــوردار اســت کــه بــه گفتــه میــرزای 
ــا عقــلای امــت در کمــال بداهــت و ظهــور"  ــه "مشــورت ب نائینــی دلالــت ایــن آیــه بــر الــزام پیامبــر)ص( ب
اســت )محمــد حســین نائینــی، ۱۳۶۱: ۵۳(. ایــن الــزام پــس از الــزام بــه عفــو و طلــب اســتغفار برای مســلمانان 
تخلف کننــده از دســتور فرماندهــی جنــگ بــه عنــوان یکــی از مصادیــق امــر حکمرانــی صــادر گردیــده کــه 
نشــان می دهــد ایــن تخلــف دلیلــی بــر عــدم مراجعــه پیامبــر اســلام) ص( و مشــورت خواهی از آنــان در امــر 
حکمرانــی نیســت. اگــر چــه ایــن الــزام بــه صراحــت دربــاره پیامبــر اســلام )ص( اســت، ادلــه دلالــت کننــده 
بــر وجــوب الگــو قــرار دادن پیامبــر اســلام از ســوی مســلمانان می توانــد موجبــات تعمیــم مفــاد ایــن آیــه بــرای 
مطلــق حکمرانــان مســلمان را فراهــم ســازد. افــزون بــر ایــن کــه اســتناد بــه قاعــده اولویــت نیــز بــر ایــن نکتــه 
ــم الهــی مشــورت خواهی  ــا برخــورداری از عصمــت وعل ــر اســلام)ص( ب ــرای پیامب ــت دارد کــه اگــر ب دلال

امــری الزامــی اســت، بــه طریــق اولــی چنیــن الزامــی بــرای تمامــی حکمرانــان مســلمان وجــود دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه مشــورت خواهی امــری عقلایــی اســت و از گذشــته عقــلاء بــدان عمــل کــرده بــه گونــه ای . ۲

کــه تبدیــل بــه یــک رویــه و ســیره عقلایــی گردیــده، می تــوان امــر بــه شــورا و مشــورت خواهی در ایــن آیــه را 
از ســنخ اوامــر ارشــادی دانســت. پرواضــح اســت کــه ارشــادی بــودن ایــن امــر خدشــه ای بــه الزامــی بــودن آن 

وارد نســاخته، بلکــه تاکیــدی مضاعــف از ناحیــه شــارع در راســتای عمــل بــه مشــورت خواهی خواهــد بــود.
قلمــرو مشــورت خواهی پیامبــر اســلام)ص( بــه عنــوان حکمــران مســلمان بــر اســاس ایــن آیــه از مفهــوم الامــر . ۳

قابــل تعییــن اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه پیامبــر اســلام ) ص( طبــق ایــن آیــه ملــزم بــه نظر خواهــی از 
مــردم در امــوری اســت کــه بــه اداره امــور عمومــی جامعــه و بــه تعبیــر دیگــر امــر حکمرانــی مربــوط می شــود. 
ــه همیــن دلیــل  ــرد و ب ــر نمی گی ــه احــکام شــرعی را در ب تردیــدی نیســت قلمــرو مشــورت خواهی در ایــن آی
همــان طــوری کــه علامــه طباطبایــی بیــان کــرده اســت امــر بــه مراجعــه بــه شــورا و مشــورت خواهی پــس از 
امــر بــه عفــو و طلــب اســتغفار آمــده کــه هــر دو ناظــر بــه امــر حکمرانــی هســتند. بــه گفتــه وی، جملــه )و 
شــاورهم فــی الامــر( کــه بــه یــك لحــن عطــف بــر مســاله عفــو و مغفــرت شــده خــود شــاهد بــر ایــن اســت که 
ایــن دو امــر؛ یعنــی )عفــو( و )مغفــرت( در چارچــوب ولایــت و تدبیــر امــور عامــه بــوده، چــون اینگونــه امــور 
اســت کــه مشــورت بــر مــی دارد و امــا احــکام الهــی خیــر. پــس عفــو و مغفــرت هــم در همــان امــور اداری 
جامعــه اســت )محمــد حســین طباطبایــی، بــی تــا، ج ۴: ۵۷(. میــرزای نائینــی نیــز در اســتدلال خــود بــه ایــن 

آیــه دربــاره قلمــرو مشــورت خواهی و مراجعــه بــه شــورا ایــن گونــه می نویســد:
و دلالــت کلمــه مبارکــه – فــی الامــر- کــه مفــرد محلــی و مفیــد عمــوم اطلاقــی اســت بــر اینکــه متعلــق مشــورت 
ــه عــز اســمه  ــه امــور سیاســیه اســت، هــم در غایــت وضــوح، و خــروج احــکام الهی مقــرره در شــریعت مطهــره کلی
ــرات  ــان کــه از فق ــی، ۱۳۶۱: ۵۳(. چن ــص )محمــد حســین نائین ــه تخصی ــاب تخصــص اســت ن ــن عمــوم از ب از ای
ــی  ــورت خواهی را تمام ــق مش ــوان متعل ــر" می ت ــه "الام ــی از کلم ــوم اطلاق ــتفاده عم ــا اس ــد ب ــت می آی ــور بدس مذک
امــور عمومــی و بــه عبــارت دیگــر امــر حکمرانــی دانســت، همــان طــوری کــه از بــاب تخصــص مشــورت خواهی در 
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ــرد. قلمــرو احــکام شــرعی جــای نمی گی
تعییــن اهــل شــورا و مشــورت در ایــن آیــه از نــکات مهــم دیگــر در دلالــت شناســی آن اســت. میــرزای نائینــی . ۴

در ایــن بــاره چنیــن می نویســد: بالضــروره معلــوم اســت مرجــع ضمیــر، نــوع امــت و قاطبــه ی مهاجریــن و 
انصــار اســت نــه اشــخاص خاصــه و تخصیــص آن بــه خصــوص عقــلا و اربــاب حــل وعقــد از روی مناســبت 

حکمیــه و قرینــه ی مقامیــه خواهــد بــود، نــه از بــاب صراحــت لفظیــه )محمــد حســین نائینــی، ۱۳۶۱: ۵۳(.
ــت  ــراد ام ــی اف ــا تمام ــورت ب ــم( را در مش ــظ )ه ــت لف ــد، صراح ــت می آی ــارت بدس ــن عب ــه از ای ــی چنانک نائین
ــه امــکان انصــراف از تمامــی افــراد امــت  ــا توســل بــه مناســبت حکــم و موضــوع و قرینــه مقامیــه ب می پذیــرد، امــا ب
ــه  ــزام ب ــه موجــب مناســبت حکــم ال ــد. اگــر چــه ب ــد ســخن می گوی ــه عــقلا و اهــل حــل و عق ــص آن ب و تخصی
شــورا و مشــورت خواهی پیامبــر اسلام)ص(، می تــوان آن گونــه کــه نائینــی بیــان می کنــد بــه انصــراف موضــوع ایــن 
ــا  ــه ب ــاق مفهــوم ایــن آی ــه افــراد خاصــی همچــون عــقلای امــت اندیشــید و در فراینــد انطب حکــم از تمامــی افــراد ب
مقتضیــات زمــان و مــکان مقصــود از آنــان را نماینــدگان مــردم و در لســان میــرزای نائینــی شــورای ملــی دانســت، بــه 
نظــر می رســد توجــه بــه ســطوح متفــاوت شــورا در امــر حکمرانــی می تــوان افــزون بــر نماینــدگان مــردم در برخــی از 

ســطوح، نــوع مــردم را نیــز در برخــی دیگــر از ســطوح حکمرانــی اهــل شــورا دانســت.
ــوع مــردم اهمیــت و ضــرورت پیــدا  ــه چنیــن برداشــتی در برخــی از مصادیــق مهــم حکمرانــی کــه نظــر ن ــر پای ب
می کنــد، اهــل شــورا نــوع مــردم خواهنــد بــود، امــا در برخــی دیگــر از ســطوح حکمرانــی نماینــدگان آنــان کفایــت 
ــه  ــم ب ــه ه ــرد ک ــتدلال ک ــی اس ــی مردم ــر حکمران ــه ب ــن آی ــوح از ای ــه وض ــوان ب ــورت می ت ــن ص ــد. در ای می کنن
ــان در برخــی  ــا مشــارکت غیرمســتقیم آن ــه طــور مســتقیم در برخــی از ســطوح حکمرانــی و هــم ب مشــارکت مــردم ب

ــه نظــر می رســد. ــق ب ــل تحق ــی قاب دیگــر از ســطوح حکمران
بــر اســاس آن چــه گذشــت پیامبــر اسلام)ص( ملــزم بــه مشــورت خواهی و مراجعــه بــه شــورا در امــر حکمرانــی 
ــه دیگــر  ــودن رای شــورا دلالــت دارد. ب ــزام آور نب ــر ال ــه ب ــاذا عزمــت" در انتهــای آی ــر "ف ــن وجــود تعبی ــا ای اســت، ب
ســخن، ایــن آیــه بــر الزامــی بــودن شــورا و نــه الــزام آوری آن بــرای پیامبــر اسلام)ص( دارد. چنانچــه بــه موجــب آن 
چــه در نکتــه نخســت گذشــت، الزامــی بــودن شــورا را قابــل تعمیــم بــه حکمرانــان مســلمان بدانیــم، چنیــن بــه نظــر 
می رســد چنیــن تعمیمــی در خصــوص عــدم الــزام آوری شــورا بــرای حکمرانــان مســلمان موجــه نمی نمایــد. بــه دیگــر 
ســخن از عــدم الــزام آوری رای شــورا بــرای پیامبــر اسلام)ص( نمی تــوان عــدم الــزام آوری رای شــورا بــرای حکمرانــان 
مســلمان را نتیجــه گرفــت، چــرا کــه معیــار اولویــت در ایــن زمینــه قابــل پذیــرش نیســت. بــر ایــن اســاس نمی تــوان 
ــلمان  ــان مس ــر حکمران ــی ب ــق اول ــه طری ــس ب ــت پ ــزام آور نیس ــر اسلام )ص( ال ــرای پیامب ــورا ب ــر رای ش ــت اگ گف
الــزام آور نیســت. آن چــه مانــع چنیــن اســتنباطی اســت، برخــورداری پیامبــر اسلام)ص( بــه عنــوان حکمــران از وصــف 
عصمــت و علــم الهــی اســت و فقــدان آن هــا در حکمرانــان مســلمان غیــر معصــوم اســت. در نتیجــه اثبــات الــزام آوری 

یــا عــدم آن دربــاره حکمرانــان مســلمان غیــر معصــوم نیازمنــد ادلــه دیگــری غیــر از ایــن آیــه اســت.
ــه  ــان معصــوم در زمین ــا حکمران ــر معصــوم ب ــان مســلمان غی ــاوت حکمران ــه تف ــوان ب ــز می ت ــه دیگــری نی از زاوی
الــزام آوری رای شــورا اشــاره کــرد. اگــر آیــه شــورا را از ســنخ اوامــر ارشــادی بدانیــم، آنــگاه می تــوان گفــت عــقلاء 
ــه رای  ــل ب ــد، عم ــروری می دانن ــوب و ض ــری مطل ــورت خواهی را ام ــورا و مش ــه ش ــه ب ــه مراجع ــوری ک ــان ط هم
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اکثریــت شــورا را نیــز مطلــوب و ضــروری می داننــد. از ایــن رو، می تــوان ضــرورت مراجعــه بــه شــورا و الــزام آوری آن 
را حکــم عقــل دانســت. ایــن حکــم عقــل بدلیــل وجــود فوائــد زیــاد عقلــی در مشــورت خواهی و مراجعــه بــه شــورا 
بــرای حکمرانــان مســلمان معصــوم و غیــر معصــوم تفــاوت دارد امــا حکــم عقــل بــه الــزام آوری شــورا در خصــوص 
حکمرانــان مســلمان قابــل تخصیــص اســت. حکمــران معصــوم بدلیــل برخــورداری از عصمــت و علــم الهــی چنــان 
چــه بــر خلاف رای اکثریــت شــورا تصمیــم بگیــرد، از نظــر عقــل مذمــوم دانســته نمی شــود. در حالــی کــه در مــورد 
حکمــران غیــر معصــوم چنیــن حکمــی از ناحیــه عقــل صــادر نمی گــردد. ایــن امــر چنیــن نتیجــه ای را بدنبــال دارد 
کــه مراجعــه بــه شــورا بــرای همــه حکمرانــان مســلمان) معصــوم و غیــر معصــوم( امــری الزامــی اســت امــا الــزام آوری 

آن بــرای حکمــران معصــوم قابــل پذیــرش نیســت.
الــزام آور نبــودن نتیجــه شــورا بــرای حکمــران معصــوم البتــه بــه مفهــوم بــی فایــده بــودن مشــورت خواهی حکمــران 
معصــوم نبــوده، فوائــد متعــددی بــرای مراجعــه حکمــران معصــوم بــه شــورا در برخــی پژوهش هــا مطــرح شــده اســت. 
ــه امــت، مشــورت  ــرای شــخصیت دادن ب ــواردی همچــون مشــاوره ب ــه برخــی از پژوهشــگران شــورا م ــوان نمون به عن
گاه  ــرای آ ــد مــردم، مشــورت ب ــرای اســتفاده از تایی ــرای رشــد فکــری مــردم، مشــاوره ب ــرای آزمایــش، مشــورت ب ب
ــه در  ــرای اینک ــاوره ب ــت، مش ــتبدادی نیس ــت او اس ــد حکوم ــه بدانن ــرای اینک ــورت ب ــوندگان، مش ــدن مشورت ش ش
صــورت شکســت انتقــاد بیجــا نکننــد، آشــکار شــدن اینکــه مــردم نــزد خــدا احتــرام دارنــد، آشــکار شــدن اینکــه مــردم 
بداننــد نظرخواهــی از دیگــران عیــب نیســت و تاســی امــت بــه رســول خــدا)ص( را بــه عنــوان فوایــد مشــورت پیامبــر) 

ص( و امامــان معصــوم ذکــر کــرده انــد )رضــا اســتادی، ۱۳۶۰: ۳۶-۳۱(.
ــرای  ــورت را ب ــورا و مش ــه ش ــودن نتیج ــزام آور نب ــل ال ــویی عق ــت، از س ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــن رو، می ت از ای
حکمــران معصــوم بدلیــل برخــورداری از علــم الهــی و عصمــت مذمــوم نمی دانــد، از ســوی دیگــر فوایــد متعــددی 
ــر  ــد. ب ــا نمی دان ــی معن ــو و ب ــری لغ ــه ام ــرد و در نتیج ــر می گی ــورت در نظ ــورا و مش ــه ش ــان ب ــه آن ــرای مراجع را ب
اســاس آن چــه گذشــت، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه قــرآن کریــم بــر وجــوب مراجعــه بــه شــورا بــرای تمامــی 
ــات  ــوان از آی ــان معصــوم را نمی ت ــرای حکمران ــزام آوری شــورا ب ــد کــه ال ــت دارد، هــر چن ــان مســلمان دلال حکمران

قــران کریــم اســتنباط کــرد.

سنت و روایات -
مراجعــه بــه ســنت پیامبــر اسلام)ص( نشــان دهنده مشــارکت مــردم در تصمیــم گیری هــای ایشــان در امــور ناظــر بــه 
اقتــدار عمومــی جامعــه اســت. یکــی از مهمتریــن مصادیــق ایــن مشــارکت را می تــوان در زمینــه جنگ هــای پیامبــر 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــا را می ت ــن جنگ ه ــد، ای ــت. بی تردی ــی دانس ــت اسلام ــان ام ــاع از کی اسلام) ص( در دف
مهمتریــن فعالیت هــای ناظــر بــه اقتــدار عمومــی دانســت و از ایــن زاویــه مشــارکت مــردم در امــر حکمرانــی را مــورد 
بررســی قــرار داد. بــر اســاس روایــت منابــع معتبــر تاریخــی، پیامبــر اسلام)ص( در جنگ هــای متعــددی بــه مشــورت 

بــا یــاران و اصحــاب خــود پرداختــه اســت. بــه عنــوان نمونــه در جنــگ بــدر حبــاب بــن منــذر می گویــد:
اشــرت علــی رســول اللــه یــوم بــدر بخصلتیــن فقبلهــا منــی. خرجــت مــع رســول اللــه فعســکر خلــف المــاء. فقلــت 
یــار رســول اللــه ا بوحــی فعلــت ذلــک او بــرای؟ فقــال بــرای یــا حبــاب؟ قلــت: قــان الــرای ان تجعــل المــاء خلفــک. 
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فــان لجــات لجــات الیــه. فقبــل ذلــک منــی... ؛) رضــا اســتادی، ۱۳۶۰: ۵۵(. روز بــدر بــا پیامبــر اسلام)ص( در دو 
مــورد نظــر دادم کــه پذیرفتــه شــد. بــا ایشــان خــارج شــدم در حالــی کــه لشــکر مســلمانان پشــت چــاه آب قــرار گرفتــه 
بودنــد. گفتــم  ای رســول خــدا آیــا بــر اســاس وحــی اینگونــه انجــام دادی یــا بــر اســاس رای خــود؟ گفــت: بــر اســاس 
رای خــودم  ای حبــاب. گفتــم نظــر مــن ایــن اســت کــه آب را پشــت ســرت قــرا بدهــی. اگــر عقب نشســتی بــه ســوی 

چــاه آب عقب نشــینی می کنــی. پیامبــر اسلام) ص( ایــن نظــر را از مــن پذیرفــت.
در جنــگ احــد مشــورت خواهی پیامبــر اسلام)ص( از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بــه هنــگام اطلاع ایشــان 
از قصــد قریــش بــرای حملــه بــه مدینــه، اقــدام بــه تشــکیل مجمــع مشــورتی بــا اصحــاب نمــود. بــه گفتــه برخــی از 
ــی العــدو فاشــار  ــه او یخــرج ال ــه فــی احــد فــی ان یقعــد فــی مدین ــه)ص( اصحاب ــخ نویســان: شــاور رســول الل تاری
ــا اصحابــش در احــد  جمهورهــم بالخــروج الیهــم فخــرج الیهــم؛ )رضــا اســتادی، ۱۳۶۰: ۵۶(. رســول خــدا)ص( ب
مشــورت نمــود در ایــن کــه در مدینــه بماننــد و یــا بــه ســوی دشــمن از مدینــه خــارج شــوند، پــس اکثــر آنــان نظرشــان 

بــر خــارج شــدن بــه ســوی دشــمن بــود بــه همیــن دلیــل بــه ســوی آنــان خــارج گردیــد.
همچنیــن بنابــر نقــل برخــی منابــع تاریخــی در جنــگ خنــدق نیــز ایــن گونــه مشــورت کــرد: شــاور رســول اللــه 
اصحابــه یــوم خنــدق فــی مصالحــه الاحــزاب بثلــث ثمــار مدینــه عامئــذ فابــی ذلــک علیــه الســعدان ســعد بــن معــاذ 
وســعد ابــن عبــاده فتــرک ذلــک؛ )رضــا اســتادی، ۱۳۶۰: ۵۶(. رســول خــدا روز خنــدق بــا اصحابــش دربــاره مصالحه 
بــا احــزاب در مقابــل یــک ســوم میــوه باغ هــای مدینــه در آن ســال مشــورت کــرد، پــس ســعد بــن معــاذ و ســعد بــن 

عبــاده نـذیرفتنــد و در نتیجــه پیامبــر اسلام ایــن پیشــنهاد را رهــا کــرد.
ایــن مــوارد کــه نمونه هایــی از مشــورت پیامبــر اسلام)ص( بــا اصحــاب خــود در زمینــه جنــگ بــه عنــوان یکــی 
از مهمتریــن مصادیــق فعالیــت ناظــر بــه اقتــدار عمومــی جامعــه هســتند، مشــورت خواهی را بــه عنــوان ســنت پیامبــر 
اسلام )ص( نشــان می دهنــد. افــزون بــر ایــن مــوارد می تــوان بــه برخــی از ســخنان ایشــان نیــز اشــاره کرد.بــه عنــوان 
ــرای مــردم می فرمایــد: اذا کان امراءکــم خیارکــم و اغنیاءکــم ســمحاءکم و  ــاره فایــده مشــورت خواهی ب ــه درب نمون
امرکــم شــوری بینکــم فظهــر الارض خیــر لکــم مــن بطنهــا و امــا اذا کان امراءکــم شــرارکم و اغنیاءکــم بخلائکــم و 
لــم یکــن امرکــم شــوری بینکــم فبطــن الارض خیــر لکــم مــن ظهرهــا؛ )رضــا اســتادی، : ۶۷(. هنگامــی کــه امیــران 
ــه صــورت شــورایی انجــام  ــور شــما ب ــدان شــما گشاده دســتان شــما باشــند و ام ــن شــما باشــند و ثروتمن شــما بهتری
گیــرد، روی زمیــن از زیــر آن بــرای شــما بهتــر خواهــد بــود، امــا هنگامــی کــه امیــران شــما بدتریــن شــما باشــند و 
ثروتمنــدان شــما بخــیلان شــما باشــند و امــور شــما بــه صــورت شــورایی انجــام نگیــرد، زیــر زمیــن از روی آن بــرای 

شــما بهتــر خواهــد بــود.
شــورا و مشــورت خواهی در ســخنان امامــان معصــوم علیهــم الــسلام نیــز مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت 
ــاره اهمیــت و ضــرورت  ــی )ص( درب ــام عل ــم: ام ــه اشــاره می کنی ــوان نمون ــه عن ــه برخــی از آن هــا ب ــه ب کــه در ادام

ــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم: مشــورت ســخنان متعــددی دارد کــه ب
کفی بالمشاوره ظهیرا؛ ) آقا جمال خوانساری، ۱۳۶۶، ش۷۰۲۰( مشاوره پشتیبان کافی )برای کارها( است.

مــن قنــع برایــه فقــد هلــک؛ ) آقــا جمــال خوانســاری، ۱۳۶۶، ش۷۷۶9 ( هــر کــس بــه رای خــود اکتفــا کنــد، 
ــود. ــود می ش ناب
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مــن شــاور ذوی النهــی و الالبــاب فــاز بالنجــح و الصــواب؛ ) آقــا جمــال خوانســاری، ۱۳۶۶، ش8۶۴۱ ( کســی 
ــد. ــه رســتگاری و درســتی دســت می یاب ــا خردمنــدان مشــاوره کــن، ب کــه ب

امــام موســی کاظــم )ع( می فرمایــد: یــا هشــام مشــاوره العاقــل الناصــح یمــن و برکــه و رشــد و توفیــق مــن اللــه، 
فــاذا اشــار علیــک العاقــل الناصــح فایــاک و الــخلاف فــان فــی ذلــک العطــب؛ )رضــا اســتادی، : ۷۷( . ای هشــام 
ــس  ــد اســت، پ ــه خداون ــق از ناحی ــا یمــن و برکــت و پیشــرفت و توفی ــل و خیرخــواه همــراه ب ــرد عاق ــا ف مشــورت ب
هنــگای کــه فــرد عاقــل وخیرخــواه بــه تــو مشــورت داد پــس از عمــل کــردن بــرخلاف نظــر وی بـرهیــز چــرا کــه در 

آن ســختی و دشــواری اســت.
ــز ســخنان آن بزرگــواران  ــان معصــوم و نی ــر اسلام)ص( و برخــی امام از مجمــوع آن چــه در ســنت و ســیره پیامب
گذشــت، می تــوان بــه ایــن جمع بنــدی اشــاره کــرد کــه مشــورت در امــوری کــه خــارج از امــور وحیانــی و در قلمــرو 
ــن برداشــت از  ــوب و پســندیده اســت. ای ــری مطل ــرد، دســت کــم ام ــرار می گی ــراد ق ــی اف ــور شــخصی و عموم ام
روایــات بــر اســاس اســتفاده عمــوم از ایــن روایــات بــوده، هرچنــد کــه بــه نظــر می رســد بتــوان اهمیــت و ضــرورت 
ــا توجــه  ــه نظــر می رســد کــه ب ــن ب ــه چنی ــت دانســت. البت ــران مســلمان را دارای اولوی ــرای حکم مشــورت خواهی ب
بــه ضــرورت اقتــدای حکمرانــان مســلمان بــه ســنت و ســیره معصومیــن، می تــوان بــر دلالــت ســنت وســیره آنــان بــر 
وجــوب مشــورت خواهی حکمرانــان مســلمان اســتدلال کــرد. در چنیــن صورتــی می تــوان نتیجــه چنیــن برداشــتی را 
وجــوب مشــارکت دهــی مــردم در تصمیــم گیری هــا ی ناظــر بــه اقتــدار عمومــی جامعــه دانســت و از ایــن طریــق بــر 

مردمــی بــودن حکمرانــی در عرصــه مشــارکت اســتدلال کــرد.

عقل -
افــزون بــر اســتدلال بــه آیــات و روایــات می تــوان از دلیــل عقلــی نیــز در بحــث مراجعــه بــه شــورا در امــر حکمرانــی 
بهــره گرفــت. وجــود فوائــد متعــدد در مراجعــه بــه شــورا دســت کــم بــر نیــک بــودن چنیــن مراجعــه ای بــه نظــر اهــل 
شــورا دلالــت دارد. ایــن حکــم عقلــی حتــی آنــگاه کــه حاکــم مســلمان از ویژگــی علــم الهــی و عصمــت برخــوردار 
اســت، وجــود دارد. از نظــر عقــل، تربیــت نیروهــا، احتــرام بــه شــخصیت مــردم، برانگیختــن حــس همــکاری مــردم، 
افزایــش اعتمــاد مــردم بــه حکومــت و ... از جملــه فوائــد مهمــی هســتند کــه حاکــم معصــوم در صــورت مراجعــه 
بــه شــورا بدســت می آینــد. از ایــن رو، بــه دلیــل برخــورداری مراجعــه بــه شــورا از چنیــن فوائــدی می تــوان بــه نیــک 
ــن  ــه ای ــم ب ــات قــرآن کری ــه آی ــودن آن از نظــر عقــل حکــم کــرد هــر چنــد کــه همــان طــوری کــه در اســتدلال ب ب
نکتــه اشــاره کردیــم کــه به رغــم برخــورداری از چنیــن فوائــدی، عقــل الــزام آوری نظــر شــورا بــرای حاکــم معصــوم 

را نمی پذیــرد.
در صورتــی کــه حاکــم مســلمان غیــر معصــوم باشــد، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه حکــم عقــل نــه تنهــا بــر نیــک 
بــودن مراجعــه بــه شــورا دلالــت دارد، بلکــه می تــوان در امــر حکمرانــی چنیــن مراجعــه ای را ضــروری دانســت. فقــدان 
گاهــی از نظــرات اهــل شــورا  ویژگــی عصمــت و علــم الهــی در حاکــم مســلمان بــی تردیــد، او را نیازمنــد کســب آ
بــه منظــور برگزیــدن گزینــه ای بــا احتمــال خطــای کمتــر از میــان گزینه هــای متعــدد در امــر حکمرانــی می گردانــد. 
عقــل در چنیــن شــرایطی حکــم می کنــد بــه ضــرورت در پیــش گرفتــن مســیر صحیــح تــر و یــا بــا خطــای کمتــر در 
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ــه نظــر می رســد. ایــن  ــر ب ــا دیگــران ممکــن ت ــه حکــم عقــل از طریــق مشــورت ب امــر حکمرانــی. چنیــن مســیری ب
ــد  ــم هــا، نیازمن ــی و اجــرای تصمی ــری در امــر حکمران ــم گی ــه نظــر می رســد کــه تصمی ــن رو معقــول ب حکــم از ای

شــناخت امــر واقــع از یــک ســو و توجــه بــه ظرفیت هــا و امکانــات از ســوی دیگــر اســت.
عقــل حکــم می کنــد کــه دســتیابی بــه شــناختی واقعی تــر و متناســب بــا ظرفیت هــا و امکانــات از طریــق مراجعــه 
بــه نظــر دیگــران امــکان پذیرتــر اســت. از ایــن رو، اگــر چــه چنیــن شــناختی تنهــا از طریــق شــورا بــه دســت نمی آیــد 
امــا بــی تردیــد، از طریــق شــورا امــکان پذیرتــر بــه نظــر می رســد. افــزون بــر ایــن، بــه نظــر می رســد می تــوان از ســیره 
ــه شــورا بهــره گرفــت. ســیره عــقلاء از گذشــته در بهــره گیــری از نقطــه نظــرات  ــه نیــز در بحــث مراجعــه ب عقلائی
ــه تنهــا ردع و  ــوده اســت. از آن جــا کــه از ســوی شــارع ن ــم گیری هــا ب ــن نظــرات در تصمی ــه ای دیگــران و توجــه ب
منعــی بــر ایــن ســیره وجــود نــدارد و بلکــه ترغیــب و امــر بــه چنیــن مراجعــه ای در قــرآن کریــم آن گونــه کــه گذشــت، 
ــرای حاکــم مســلمان  ــه شــورا ب ــار چنیــن ســیره ای در اثبــات حکــم شــرعی مراجعــه ب ــه اعتب ــوان ب وجــود دارد، می ت

اســتدلال کــرد.

جمع بندی
آنچــه آمــد، ظرفیت شناســی مفهومــی فقهــی دربــاره مشــارکت مــردم در امــر حکمرانــی بــود. فقــه چنــان چه گذشــت، 
ــی برخــوردار اســت. از نظــر فقهــی  ــات حــق مــردم در مشــارکت در حکمران ــرای اثب از دو مفهــوم تعــاون و شــورا ب
ــا در آخــرت ارتبــاط دارد، تعــاون و همــکاری  ــا و ی ــان در ایــن دنی ــا سرنوشــت آن شــراکت مومنــان در امــوری کــه ب
آنــان را در تامیــن نیازهــای مــادی ومعنــوی گریزناپذیــر می گردانــد. از ایــن منظــر امــر حکمرانــی چنــان کــه گذشــت، 
ــاون  ــوم تع ــت. مفه ــریکان اس ــارکت ش ــتلزم مش ــه مس ــر در جامع ــن ام ــوب ای ــق مطل ــت و تحق ــراکتی اس ــری ش ام
ــاره  ــات درب ــات و روای ــی آی ــی است.بررس ــون حکمران ــراکتی همچ ــور ش ــردم در ام ــارکت م ــق مش ــان دهنده ح نش
ــرّ و  ــی در محــدوده ب ــر حکمران ــردم از حــق مشــارکت در ام ــوم، م ــن مفه ــه موجــب ای ــاون نشــان داد، ب ــوم تع مفه

نیکــوکاری برخــوردار هســتند.
ــر  ــه دیگ ــد. ب ــتمکاری ندارن ــم و س ــی در محــدوده ظل ــر حکمران ــارکت در ام ــق مش ــردم ح ــل، م ــه مقاب در نقط
ــر از  ــن ام ــردم در ای ــده، م ــه حســاب آم ــاون ب ــق تع ــرّ و نیکــوکاری از مصادی ــی در محــدوده ب ــر حکمران ســخن، ام
حــق مشــارکت برخــوردار می گردنــد و در نقطــه مقابــل امــر حکمرانــی در محــدوده ظلــم و ســتمکاری از مصادیــق 
ــی را اثبــات کــرد. حکــم  ــه حکمران ــن گون ــوان حــق مشــارکت در ای تعــاون محســوب نمی گــردد و در نتیجــه نمی ت
شــرعی تعــاون و مشــارکت در امــر حکمرانــی بدیــن ترتیــب تابعــی از ماهیــت حکمرانــی اســت. تعــاون و مشــارکت 
در حکمرانــی عادلانــه واجــب و در نقطــه مقابــل تعــاون و مشــارکت در حکمرانــی ظالمانــه حــرام می باشــد. همــان 

ــوان چنیــن اســتنباطی داشــت. ــه نیــز می ت طــوری کــه گذشــت، از حکــم عقــل نیــز در ایــن زمین
بررســی گذشــته نشــان داد، مفهــوم شــورا بــا وضــوح بیشــتری بــر مردمــی بــودن امــر حکمرانــی از منظــر فقهــی 
دلالــت دارد. ایــن مفهــوم کــه هــم در آیــات قــرآن کریــم و هــم در ســنت و روایــات از پیامبــر)ص( و امامــان معصــوم 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و هــم امــری عقلایــی بــه نظــر می رســد، ظرفیــت مناســبی بــرای اثبــات مردمــی بــودن 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــی جامع ــدار عموم ــه اقت ــر ب ــور ناظ ــاره ام ــری درب ــد، تصمیم گی ــی دارد. بی تردی ــر حکمران ام
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ــر ماهیــت مردمــی امــر تصمیم گیــری دلالــت دارد.  ــه حســاب می آیــد و مفهــوم شــورا، ب مصادیــق امــر حکمرانــی ب
بــه دیگــر ســخن، شــورا در اندیشــه اسلامــی مهمتریــن مفهومــی اســت کــه شــراکتی بــودن امــر حکمرانــی را تحقــق 
می بخشــد و از ایــن زاویــه، شــورا مهمتریــن ســازوکاری اســت کــه می توانــد زمینــه مشــارکت مــردم در امــر حکمرانــی 
را فراهــم ســازد. طبــق ایــن مفهــوم حکمــران مســلمان ناگزیــر از مراجعــه بــه نظــر مــردم در امــر تصمیم گیــری اســت 

و نمی توانــد بــدون توجــه بــه نظــر آنــان بــه فعالیــت ناظــر بــه اقتــدار عمومــی بـــردازد.
هرچنــد کــه بــر اســاس آن چــه گذشــت، الــزام آوری نظــر شــورای مردمــی تنهــا دربــاره حکمران غیــر معصــوم قابل 
پذیــرش اســت و تعمیــم عــدم الــزام آوری شــورای مردمــی بــرای حکمرانــی معصــوم نســبت به حکمــران غیرمعصــوم از 
نظــر عقلــی قابــل پذیــرش بــه نظــر نمی رســد. بهــره گیــری از دو مفهــوم تعــاون و شــورا آنگونــه کــه گذشــت، ظرفیــت 
مفهومــی فقــه را در پرداختــن بــه مشــارکت در حکمرانــی مردمــی نشــان داد. بــر ایــن اســاس، می تــوان چنیــن نتیجــه 
گرفــت کــه فقــه بــا تکیــه بــر ایــن دو مفهــوم از مشــارکت در حکمرانــی مردمــی حمایــت کــرده اســت. ایــن حمایــت 
مشــارکت در حکمرانــی را هــم بــه مثابــه یــک حــق بــرای مــردم و هــم بــه مثابــه یــک تکلیــف بــرای حکمرانــان بــه 
همــراه داشــته، از ایــن جهــت می تــوان ترکیــب حکمرانــی مردمــی را هــم ترکیبــی اضافــی و هــم ترکیبــی وصفــی در 

نظــر گرفــت.
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